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  روز نجات ملي ؟
  

ل ازين ، در قب.  امسال ، از خروج قواي شوروي از آشور سه سال گذشت درپانزدهم فبروري 
روز .  " اعلام شده بود "  روز نجات ملي " ماه جنوري ،  اين روز از طرف نانجيب مزدور 

اعلام شده ، توسط رژيم مزدور آابل بدون آدام مراسم رسمي دولتي ، رسم گذشت  "  نجات ملي 
ر ها ، برنامه هاي راديوئي وتلويزيوني وحتي تذآ صدور اعلاميه ها واطلاعيه  عسكري ، 

  ؟ ! ليل قرار گرفت دآوري صرف ، در وقت معينه مورد تجويا
در چنين دنياي عجيبي  وقوع حوادثي از . دنياي عجيبي است  ، اما هست و وجود دارد !  بلي 

  ! !قبيل اعلام روز نجات ملي توسط نانجيب  عجيب نيست 
آه  –ني و بيروني سه سال پيش سوسيال امپرياليزم شوروي تحت فشار فزاينده اي  عوامل درو

مجبور شد قواي متجاوزش را از افغانستان  –مقاومت افغانستان جزء مهمي از آنرا تشكيل مي داد 
رژيم ساخته تجاوز  قبلا استراتيژي سياسي اش را براي بقا ودوام معين نموده و آنرا . بيرون ببرد 

ه سال گذشته  از سقوط تطبيق اين مشي در طول س. ريخته بود " مشي مصالحه ملي "  درقالب 
  . رژيم بازمانده تجاوز جلوگيري شده است 

اما اآنون آه ديگر سوسيال امپرياليزم شوروي وجود ندارد نه تنها رژيم نا نجيب بلكه تمامي 
. مزدوران آن قدرت نابود شده سخت در تلاش اند تا تمامي آثار جنايات قبلي شانرا از ميان ببرند 

حزب "  انقلاب ثور " ز نابودي رسمي سوسيال امپرياليزم شوروي فاتحه رژيم نانجيب حتي قبل ا
دولت مرآزي شوروي درآخرين  .را خوانده بود " حزب دموآراتيك خلق " رهبري آننده آن يعني 

لحظه هاي حياتش يكجا با رژيم يلتسين در ملاقات با دارودسته تسليم طلبان چاپلوس به رهبري 
ر بي برهان ديندار لشكر آشي شوروي در افغانستان را رسما مورد اين پروفسو –برهان الدين 
پس ازآن بود آه رژيم نا نجيب حتي تا جاي پيشرفت آه روز پانزدهم . زمت قرار داد نكوهش و م

خواند و خود را قهرمان اين نجات معرفي آرد ، آنهم " نجات ملي افغانستان " فبروري را روز 
  .امپرياليستي همچو آدمك برفي  آب شده و از ميان رفته بود موقعي آه ديگر شوروي سوسيال 

امروز ببرك آارمل ، شهنوازتني ،  اسداالله سروري ، جنرال نادر ، سلطان علي آشتمند و امثالهم 
مبدل گرديده است  همگي به مخالفين تجاوز ولشكر آشي سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان

. حزبي انقلابي احتياج استه براي انقلاب كردن ب
ايكه  بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي

  لنينيزم – ماركسيزم انقلابي براساس تئوري
–سبك انقلابي ماركسيستي  وبه )مائوييزم - (

پايه گذاري شده باشد، ) مائوئيستي  -( لنينيستي
نمي توان طبقه كارگر و توده ھاي وسيع مردم را 
براي غلبه بر امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش 

  .رھبري كرد 
) مائوتسه دون( 
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 –همانند نانجيب  –اما تمامي آنها .  نوازي را به سينه مي آوبندو همگي سنگ ملت خواهي و ملت 
آنها ارباب نابود .  خوب ، حق دارند .  مخالفت شان خجولانه وشرمگينانه عمل مي نمايند درين 

نمك حرام  نيستند و لذا نمي توانند از اين عمل "  وجدانا "  شده را مي توانند محكوم نمايند ، اما 
  . د و عرق شرم بر جبين جاري نسازند ن خجالت نكشنشا

مگر جنايات گذشته آنها آنقدر  سهمگين و پردامنه اند آه از ميان بردن آامل آثار شان ناممكن 
آنها تماما ، . اما اين ، تمامي مطالب در مورد نانجيب ورفقاي مانده و رفته اش نيست . است

وطن فروش و همان قدر نوآر ر ، همان قدر بلااستثناء ،  امروز همانقدر مرتجع ، همان قدر مزدو
  .  امپرياليزم اند آه ديروز بودند 

 آشيآنها اگر امروز ارباب از ميان نرفته شان را مورد نكوهش قرار مي دادند و حتي روز عقب 
آه  اينست، بخاطر اعلام مي نمايند " روز نجات ملي " قوايش راازافغانستان با وقاحت تمام 

.  " شاهان ومداح  –امروز تمامي آنها از نانجيب گرفته تا آشتمند . رايشان بيايند اربابان جديدي ب
 –ازميتران يلتسين ديگراني از همان قماش  مطرحش آرده وبوش  " اند آه " نظم نوين جهاني 

" ناسيوناليزم هزارگي " و " پشتونولي " " وناليزم اصيل افغاني ناسي. "  براي آن گفت مي زنند 
انقلابيگري " خدمت امپرياليزم جهاني قرار دارند آه آنها همان قدر ارتجاعي اند و در  امروزي

  . ديروز شان بود " انقلاب شوروي 
نظم نوين " بردرگاه  در نزد آنان مفهومي جز خدمت گذاري و آستان بوسي " نجات ملي " 

ل براي قدرت ها وافرادي آنها مصداق شعرآن شاعري اند آه مدتهاقب. امپرياليستي ندارد " جهاني
  : همانند آنان  سروده بود 

  من از طرز خرامت مي شناسم    بهر رنگي آه خواهي جامه مي پوش 
  

  سرنگوني پرچم كاذب
  

به  1991پرچم سرخ آاذبي آه بر فراز قصر آرملين  در اهتزاز بود  در آخرين روزهاي سال 
بدين ترتيب آخرين .  ياليستي روسيه گرفت پائين آشيده شد و جاي آنرا پرچم سه رنگ آشكارا امپر

نشانه موجوديت شوروي سوسيال امپرياليستي از صفحه تاريخ زدوده شد و اين قدرت مهيب رسما 
  . از ميان رفت 

در بيشتر از سي سال پيش ماهيت انقلابي جامعه شوروي پس از آودتاي دارودسته خروشف ، از 
بوروآراتيك گرفت و ماسك سوسياليستي را بر چهره  ميان رفت و جاي آن را سلطه سرمايه داري

بر فراز آرملين  د راهتزاز بود ، يعني  1991پرچم سرخي آه ازآن وقت تا پايان سال . زده بود 
ايه داري بوروآراتك داراي ماهيت سوسيال پرچم سوسياليزم آاذب بود آه در دستان آثيف سرم

اين پرچم ديگردرفش انقلابي اي . بي اش سايه افگند انقلاامپرياليستي قرار داشت تا بر ماهيت ضد 
  . نبود آه قبلا در دستان لنين واستالين قرا رداشت 

بيگمان درفش سرخ انقلاب در شوروي به يكبارگي ، ناگهان و بدون مقدمات قبلي تغيير ماهيت 
د رواقع . ئي ندارد خواناچنين برداشتي با منطق ديالكتيك و قانونمندي تحول وتكامل پديده ها . نداد 

تحول و تكامل پديده ها و جهش آنها بسوي تعديل به پديده هاي جديد ، چه بصورت مثبت و پيش 
رونده و چه بصورت منفي  و عقبگرايانه ، فقط پس از يك مرحله تحولات آمي و جهش هاي 

  . جزئي آيفي ممكن و ميسر مي گردد 
ز پذير و گريز ناپذير پيشرفت و پس ازآن در دوران انقلاب اآتبرتوآم با اشتباهات و آمبودات گري

چه در سطح  –ساختمان سوسياليزم در شوروي نيز انحرافات ، اشتباهات و آمبودهاي عديده اي 
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انقلاب د رنتيجه نه تنها جلو اشتباهات اوليه . به وقوع پيوستند  –تئوريك و چه در سطح عملي 
. ات وآمبودهاي زياد ديگري نيز برآنها ضم گرديده است اآتبرگرفته نشد ، بلكه انحرافات ، اشتباه

قدرت رويزيونيست ها از درون اين جنبه هاي ضعف ساختمان سوسياليزم در شوروي شكل گرفت 
و بويژه در زير سايه جبهه واحد ضد فاشيزم و سياست ها و پاليسي هاي تابع آن در جريان جنگ 

حزب آمونيست شوروي در . ش بيشتري يافت جهاني دوم و سال هاي قبل ازآن ، عمق وگستر
اعضاء وآادرهايش را جنگ قهرمانانه ضد فاشيستي تقريبا يك ميليون نفر از بهترين وشجاعترين 

خلاء ناشي از اين تلفات سهمگين ، پس از جنگ زمينه هاي بسيار مساعدي را براي . ازدست داد 
. بي و دولتي در شوروي فراهم آورد قدرت گيري رويزيونيست ها ، تقريبا در تمامي سطوح حز

اين ها حتي در همان زمان سالهاي آخر حيات استالين به صورت نسبتا وسيعي سياست ها و 
فقط يك انقلاب فرهنگي . پاليسي ها ي رويزيونيستي شان را در معرض اجراء قرار مي دادند 

د ولي حزب آمونيست پيروز مند مي توانست از احياء سرمايه داري در شوروي جلوگيري نماي
آودتاي . بارزاتي تكامل يافته پرولتري دسترسي پيدا نمايد شوروي نتوانست به اين سلاح م

بسيار متزلزل وشكننده  درحقيقت تير خلاصي بود آه بر فرق برتري دارودسته خروشف 
   .سوسياليزم بر سرمايه داري و آمونيست ها بررويزيونيست ها خالي شد وآنرا سرنگون ساخت 

برخورد نقادانه به انقلاب اآتبر وساختمان سوسياليزم در شوروي ، براي تكامل آتي جنبش بين 
توسط مائوتسه دون تا حتي قبل از اين ، تكاملات حاصله . المللي آمونيستي يك امرحياتي است 

سه دون قد مائوتناگفته پيداست آه نمي توان ن. حدود معيني برپايه همين برخورد نقادانه بدست آمد 
و آمونيست هاي چيني از ساختمان سوسياليزم در شوروي را آافي و وافي دانست ، اما بايد برآن 

  . تكيه نمود و آنرا اساس آار خود درين مورد قرار داد 
انقلاب اآتبر و ساختمان سوسياليزم  در شوروي اولين تجربه وسيع و طولاني پرولتارياي بين 

ستم و استثمار حاآم و پيشروي بسوي جهان عاري از ستم واستثمار المللي در آار سرنگوني نظام 
انحرافات بسياري را با خود به همراه داشت آه قسمتي اين تجربه اشتباهات ، آمبودات و. بود 

اما اين تجربه را بايد گرامي داشت و از اصوليت ها ونقاط . ازآنها را نمي توانست نداشته باشد 
. پرداخت مسئولانه و شجاعانه به دفاع   -به مسلط آنرا تشكيل مي دهد آه در مجموع جن –قوت آن 

است آه براي  –پرولتاريا  –و تجربه طبقه جهاني  ما  –آمونيست ها  –اين تجربه ، تجربه ما 
سرمايه داري را در بخش وسيعي از آره زمين " اولين بار جهان را بصورت جدي تكان داد 

يزم را اعمار نمود ، به پي ريزي آمينترن و بعد ها بلوك سرنگون آرد و بجاي آن سوسيال
فاشيزم بطور اساسي سهم گرفت  و خلاصه سوسياليستي بصورت پايه اي مدد رساند ، درشكست 

بصورت آاملاجدي و در ميدان عمل سوسياليزم را به مثابه يگانه آلترناتيو اصولي ودرعين حال 
نيز  راي جنبش بين المللي آمونيستي از لحاظ تئوريكعملي در مقابل سرمايه داري قرار داد و ب

بدين صورت انقلاب اآتبر وساختمان سوسياليزم در شوروي جهان را وارد . خدماتي انجام داد 
امري نمود آه برگشت ناپذير است ، عمر انقلابات پرولتري هرگونه توجهي به اين مسايل در نقد 

د را به نفي آامل تجارب گذشته جنبش بين ي ، منتقانقلاب اآتبر وساختمان سوسياليزم در شورو
المللي آمونيستي ، مخدوش آردن مرز ميان سوسياليزم وسرمايه داري و مارآسيزم  و 

وباهر نيت وهرقصدي آه همراه باشد ، نتيجه نهايي رويزيونيزم وبيراهه انحلال طلبي مي آشاند 
  . است اش ضربه زدن به انقلاب و خدمت به امپرياليزم جهاني 

هرچند پائين آشيده شدن پرچم سرخ آاذب از فراز آرملين وبالا رفتن پرچم سه رنگ آشكارا 
امپرياليستي روسيه بجاي آن ، از سوي امپرياليستها ومرتجعين رنگارنگ پيروزي سرمايه داري 

سوسيال امپرياليزم شوروي يك . بر سوسياليزم وانمود مي گردد ، اما حقيقت غير از اين است 
قدرت امپرياليستي تمام عيار بود و نه يك قدرت سوسياليستي ، آه تمامي خصلت هاي اصلي 
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ولشكر آشي و تجاوز به آشورهاي امپرياليزم را از انحصارات مالي گرفته تا صدور سرمايه 
اش هيچ ربطي به پيروزي سرمايه امپرياليستي  قدرتاز ميان رفتن اين ديگر را در خود داشت 

اين امر البته موفقيتي براي امپرياليزم آمريكا و متحدينش در عرصه . اليزم ندارد داري بر سوسي
اما اين مطالب را نبايد بدين صورت درك آرد آه جريان . رقابت هاي امپرياليستي بشمار مي رود 

اين امر نا مساعدت هاي . امور آاملا به نفع امپرياليستها و به ضرر انقلاب جهاني پيش مي رود 
انقلاب جهاني به وجود آورده است ، اما از جانب ديگر گشايش هاي مهمي نيز براي انقلاب  براي

اين گشايش ها آنقدر سخت، . جهاني ، جنبش آمونيستي و پرولتارياي بين المللي بوجود آورده است 
آنها را به جنبه عمده تحولات آتي در سطح جهان مبدل  -بايدو –جدي و آارساز اند آه مي توان 

  . نمود 
موجوديت سوسيال امپرياليزم شوروي و بلوك تحت رهبري اش ، قدرت سرآوبگر قوي اي در 
سراسر قلمرو پيمان وارسا بوجود آورده بود آه با توسل به خشم ترين شيوه هاي سرآوب وآشتار 

باقي آنهم امروز بجاي اين بلوك قدرت سوسيال امپرياليستي . عليه مبارزات توده ها اقدام مي نمود 
مانده آشكارا و به نحو بسيار جدي ضعيف تر از آنست آه بخواهد وبتواند چنان سياست هاي را 

  . مورد اجرا قرار دهد 
درست است آه دراروپاي شرقي وقلمرو اتحاد شوروي سابق تحول بنيادي به نفع توده هاي اين 

 يه داري بازار آزاد در حالمردم رونما گرديده ، اما تغيير سرمايه داري بوروآراتيك بسوي سرماي
را عريان تر و بي پرده تر نموده آه سلطه فاشيستي سرمايه داري بوروآراتيك  تضاد هاي طبقاتي 

اين . سرمايه داري گرفته است " دموآراتيك " نيز مورد ضربت قرار گرفته و جاي آنرا سلطه 
دراين قلمرو وسيع فراهم آورده امر به يقين زمينه هاي مساعدي را براي پيشبرد مبارزات انقلابي 

  . است 
گذشته از اينها سوسيال امپرياليزم شوروي وبلوك تحت رهبري اش نه تنها در سطح بين المللي از 
لحاظ اقتصادي ، سياسي وفرهنگي به اعمال سياست هاي امپرياليستي مي پرداختند بلكه در هر 

قدرت . ات نظامي نيز متوسل مي شدند مي نمود به مداخلات و تجاوزجاي آه منافع شان اقتضاء 
ايكه اآنون بجاي آنها بازمانده اند ، نمي توانند سياست هاي آنها را همانند سابق هاي امپرياليستي 

ازميان رفته بلكه ارتش شوروي سابق نيز در ازلحاظ نظامي نه تنها بلوك وارسا . عملي نمايند 
ر گرفته است وديريا زود به عنوان يك ارتش مسير تجزيه وتقسيم ميان جمهوري هاي مختلف قرا

بدين سبب خطر تجاوزات نظامي عليه آشورهاي تحت سلطه خارج از . واحد ازميان خواهد رفت 
مرزهاي شوروي سابق ، از سوي اين قدرت ها براي مدت زمان معيني آه به احتمال قوي مدت 

و فرهنگي نيز اين قدرت ها توان  اقتصادي ، سياسي از لحاظ. وجود نداردآوتاهي نخواهد بود ، 
آن را ندارند آه همانند سابق به اعمال نفوذ و اجراي سياست هاي امپرياليستي متوسل شوند و 

  . دامنه تاثير گذاري شان به نحو بسيار جدي محدود گرديده است 
راي خلاء قدرتي آه با از ميان رفتن بلوك وارسا و سوسيال امپرياليزم شوروي در سطح جهاني ب

آنچنان ابعاد گسترده اي دارد آه پرآردن  آل سيستم امپرياليستي حاآم بر جهان بوجود آمده است ، 
اين امر به يقين ضربتي بر سيستم . آن توسط امپرياليزم آمريكا و متحدينش تقريبا نا ممكن است 

ه تر امپرياليستي جهاني است و غل وزنجير سلطه وقدرت آنرا در مجموع ضعيف تر و شكنند
  . ساخته است 

تجزيه قلمرو اتحاد شوروي سابق به جمهوري هاي مستقل باعث تحريك مبارزات ملي مليت هاي 
شده و اين مبارزات را  - بويژه همسايه جنوبي اتحاد شوروي سابق –تحت ستم در آشورهاي ديگر 
مرتجع ترآيه و  يزم وپان ايرانيزم ارتجاعي آه توسط حكامپان ترآ. بيشتر از بيش دامن زده است 

ايران در خلاء ناشي از نابودي سوسيال امپرياليزم شوروي ، در سطح منطقه پيشبرده مي شود 
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وتن پوش هاي ارتجاعي اي براي شئونيزم عثماني و شئونيزم فارسي مي باشند ، تلاش هاي 
رسي به آج راه بردن ، بخدمت درآوردن و مهار آردن مبارزات ملل ترك زبان و فاديگري براي 

اما ارتجاع حاآم بر ايران و . محسوب مي گردند  –به شمول افغانستان  –زبان در آسياي ميانه 
شانرا دامن بزنند ، مبارزات ملي مليت ارتجاع حاآم بر ترآيه  هرقدر پان ايرانيزم و پان ترآيزم 

خواهند هاي تحت ستم غير فارس و غير ترك درين آشو ر ها بيشتر از پيش تحريك و برانگيخته 
  . شد 

ازلحاظ مناسبات ميان امپرياليستها ، با از ميان رفتن سوسيال امپرياليزم شوروي وبلوك تحت 
ملا از ميان نرفته ولي بوضوح رهبري اش ، خطر جنگ جهاني امپرياليستي با وجوديكه آا

ه اين موضوع البته فراغت خاطري براي مجموع امپرياليستها فراهم آورد. دورترگرديده است 
وقدرت آنها را براي تمرآز نيروهاي شان جهت سرآوب خلق ها وملل تحت ستم افزايش داده 
است، همچناني آه آنها را به خيال واهي تطبيق ، نظم نوين جهاني ، امپرياليستي براي صد سال 

مگر از طرف ديگر ، اين امر ، باعث تشديد  بازهم بيشتر تضاد خلقها و . آتي غرقه ساخته است 
مبارزات ملل و تحرك تحت ستم با امپرياليستها شده  وزمينه هاي بيشتري براي تحريك و ملل

  . خلقهاي تحت سلطه بوجود آورده است 
ازميان رفتن سوسيال امپرياليزم شوروي وبلوك تحت رهبري اش ، مخارج نظامي قدرت هاي 

اقتصادي در سطح جهان  امپرياليستي را آاهش داده و توان آنها را در مجموع براي اعمال نفوذ
اما از جانب ديگر صنايع نظامي آشورهاي امپرياليستي را آه يكي از پايه هاي . افزايش داده است 

اساسي اقتصاد امپرياليستي محسوب مي گردد و تا الحال به پيمانه زيادي در رقابت با بلوك ها ي 
مود و آل سيستم اقتصادي اين ن رقيب پايه ريزي شده بودند ، دچار اختلال ودرهم برهمي خواهد

همچنان عوامل ايدئولوژيك بسيج عمومي جنگي در آشورهاي . آشورها را متاثر خواهد ساخت 
اين امر در ظرف چند سال آينده . امپرياليستي را به پيمانه زيادي مورد ضربت قرار خواهد داد 

واهد آرد وظرفيت جنگي مخربش را برارگانيزم و مكانيزم نظامي اين آشورها آشكار ختاثيرات 
  . آنها را تقليل خواهد داد 

گذشته ازاينها ، امپرياليستهاي غربي و جاپان ناگذير اند در تامين مخارج اقتصادي با ز سازي 
تعهد، فشار اقتصادي ناشي از اين .  امپرياليستي اروپاي شرقي و روسيه سهم عمده اي ادا نمايند 

يشتر در آشورهاي تحت سلطه آاهش خواهد داد  واين امر به قدرت آنها را براي نفوذ اقتصادي ب
  . تضعيف نيروهاي ارتجاعي حاآم براين آشورها ياري خواهد رساند 

يان امپرياليست ها را از ميان رفتن سوسيال امپرياليزم شوروي وبلوك تحت رهبري اش ، تضاد م
جاي ديگر تشديد نموده است ، تنها تخفيف نداده است ، بلكه اگر دريكجا آنرا تخفيف داده در 

  . تخفيف آمتروضعيف تر است ولواينكه ابعاد اين تشديد نسبت به ابعاد آن 
هم اآنون تضاد ميان امپرياليزم آمريكا و امپرياليزم قاره اروپا وتضاد ميان امپرياليزم آمريكا 

خلاء ناشي از نابودي علاوه براين . وامپرياليزم جاپان ، روز بروز بيشتر از پيش تشديد مي يابند 
سوسيال امپرياليزم شوروي ، جاه طلبي هاي بعضي ازدولت هاي ارتجاعي حاآم بر آشورهاي 

را تحريك نموده و زمينه هاي سرآش آنها از باداران  –بويژه درمنطقه ما  –تحت سلطه 
يست ها اين عوامل درمجموع باعث مي گردند آه امپريال. امپرياليستي شان را بيشتر ساخته است 

ضرورت ندارد، " نظم نوين جهاني " ومرتجعين  نتوانند به اتحاد مورد نظري آه براي تطبيق 
درهم وبرهم صفوف امپرياليست ها ومرتجعين به تقويت تمامي رزمنده هاي . دسترسي پيدا نمايند 

  . ستور قبلي بآنها اشاره نموديم ، آمك مي رساند مسايل مبارزاتي آه در
ان امپرياليست ها ، امكان استفاده از اين تضاد را براي  پيشبرد مبارزات انقلابي تا تخفيف تضاد مي

در مي اما اگر به تجارت مبارزات سه دهه گذشته توجه نمائيم . حدود معيني محدود آرده است 
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در خلاء ناشي از عدم موجوديت يك قطب نيرومند متشكل انقلابي " امكان  استفاده " يابيم آه اين 
هان آانالي بوده آه از طريق  آن مبارزات انقلابي بسياري در گوشه وآنار جهان تحت آنترل درج

ازين جهت بايد محدوديت اين امكانرا . اين يا آن قدرت امپرياليستي  در آمده و قلب ماهيت داده اند 
ر براي امروز ديگ. از يك جانب يك امر مثبت و مفيد به شمار آورد و  به آن توجه و تكيه نمود 

اين امكان به نحو تقريبا شديدي محدود گرديده است آه مي توانند مبارزات خلقها و  امپرياليستها
ملل تحت ستم عليه ساير امپرياليستها را از طريق آمك رساني  هاي نفوذي تحت تاثير قرارداده 

ري را از ميدان اين حالت نيروهاي سازشكار و تسليم طلب بسيا. وبه نفع خود شان استخدام نمايند 
مجموعه  اين عوامل . مبارزات ضد امپرياليستي  خلقها و ملل تحت ستم بيرون برده و خواهد برد 

درعرصه جهان  مدد خواهد رساند وآنرا عليه آل نظام به پاآيزگي  مبارزات ضد امپرياليستي 
  . جهاني امپرياليستي مسلط سمت وسوي جدي  وقاطعي خواهد داد 

ونابودي سوسيال امپرياليزم  در اروپاي شرقي واتحاد شوروي سابق ،   مرگ رويزيونيزم
بصورت بسيار  مشخصي به رشد وتقويت  جنبش بين المللي  آمونيستي ياري رسانده وميدانهاي 

مثلا زمينه فعاليتهاي انقلابي و پيشبرد . بازهم وسيع تري براي پيشروي اين جنبش باز نموده است 
زاب آمونيستي اصيل  در اروپاي شرقي و قلمرو اتحاد شوروي سابق مبارزه براي تشكيل اح

علاوه برين  ، پرچم  هاي . بوجود آمده  وتلاشهاي معيني نيز درين راستا صورت گرفته است 
احزاب و نيروهاي . دروغين آمونيستي  بسياري در ساير نقاط جهان  نيز به زير آشيده شده اند 

چهره هاي شان  بر داشته اند  وسيماهاي سراپا سرمايه دارانه  رويزيونيست  بسياري نقاب  از 
اين امر ، درخشندگي  درفش انقلاب جهاني  . وارتجاعي شان  را آشكارا به نمايش در آورده اند 

را آه امروز  بطور مشخص در دستان جنبش انقلابي انترناسيوناليستي قرار دارد ، بيشتر ، نمايان 
  . ن تميز وشناسائي آنرا براي توده ها آسان تر نموده است تر وآشكارترساخته وامكا

بدين صورت است آه  پائين آشيده شدن  پرچم سرخ  قلابي از فراز آرملين تنها نا مساعدت ها 
. آورده است  براي انقلاب جهاني را افزايش نداده بلكه مساعدتهاي فراواني نيز براي آن بوجود 

تا مساعدتهايشان را خواهد داد آه چه آساني قادر خواهند بود   فقط جريان مبارزه درآينده نشان
داده و مساعدت ها را به نفع خود ارتقاء وگسترش دهند ؟  ما يا امپرياليستها ومرتجعين ؟  تخفيف 

. آنها به شدت تلاش خواهند آرد و ما هم وظيفه داريم نا گذيريم تلاش وجديت پيگير بخرج دهيم 
  . ين تلاش و جديت مربوط است بقاء وپيشرفت ما به ا

  !پس با تمام توان ونيرو به پيش در راه انقلاب 
  

  جدي 6سيزده سال بعد از تجاوز 
  

ثور با حرآت ها و مبارزات توده اي عليه اين رژيم  7حدود يك ونيم سال از عمر ننگين آودتاي 
ق و پرچم و خود خلقها وآودتا ها منجمله آودتاي امين عليه ترآي و رقابت هاي بين جناح هاي خل

  .برسرچگونگي دوام واستحكام سلطه سياسي شان و خدمت به سوسيال امپرياليزم سپري شد 
ديگر سقوط اين رژيم داشت قطعي به نظر مي رسيد آه تجاوز قواي صدوپنجاه هزار نفري 

 اين دولت از نابودي حتمي بوقوع" نجات " غرض  1358جدي  6سوسيال امپرياليزم شوروي در 
حاآميت شان بالاي توده " حمايت نظامي " جانيان خلقي وپرچمي چنين پنداشتند آه با اين . پيوست 

  ! هاي  مليت هاي مختلف آشور عمر ابدي مي يابد؟
ولي تاريخ سيزده ساله بعداز اين تجاوز نه تنها واهي بودن پندار اين باند ها ي مزدور را به نمايش 

نه خلقهاي پابرهنه وزحمتكش افغانستان به مثابه بخشي از مبارزات گذاشت ، بلكه مبارزات قهرمانا
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خلقهاي جهان عليه امپرياليزم وارتجاع ، نقش جدي اي در درهم آوبيدن سلطه سوسيال امپرياليزم 
  . شوروي و ازبين رفتن آن ايفا نمود 

م ، نشان داد آه اين واقعيت تاريخي يكبار ديگر ، بعد از شكست امپرياليزم آمريكا در جنگ ويتنا
هيچ قدرت وابر قدرتي را ياري آن نيست آه با  اتكاء به ساز وبرگ نظامي مدرن وقواي نيرومند 
. ومجهز بتواند اراده مردمي ولو ضعيف را آه مصمم به مبارزه عليه آن باشد ، ازهم شكند 

راه آن بود  ازهمين رو  قواي مجهز  سوسيال امپرياليستي آه چاآرپيشگي مزدورانش نيز بدرقه
نتوانست با وجود ريختاندن خون دو ميليون نفر توده زحمتكش ، مبارزين انقلابي ونيروهاي 

آواره ساختن بيش از پنج ميليون  مقاومت و ويراني اآثر دهات و بسياري از شهرهاي افغانستان
ل نموده ما را پايمانفر وبجا گذاشتن صد ها هزار معيوب جنگي ، اراده خارائين مردمان آشور 

  . وبر سرنوشت آنها حاآم شود 
اما با وجود اين همه فداآاري ها و حماسه آفريني ها ، بنابرعدم موجوديت رهبري انقلابي حقيقي 
در پيشاپيش اين مبارزات و تحميل سلطه روزافزون نيروهاي ارتجاعي برآنها جنگ مقاومت 

هم مزدوران آنها را درهم آوبيده ، راه را پروبار بنشيند آه هم امپرياليستها و نتوانست آنگونه به 
با اين هم ، اين جانبازي ها آاملا برايگان نرفت . براي پيروزي انقلاب دموآراتيك نوين باز نمايد 

حزب  –و جنبش انقلابي با وجود فراز ونشيب هايش ، توانست به اساسي ترين سلاح انقلاب 
  .  دست يابد  -آمونيست 

درمسير د با سازماندهي و بسيج توده ها و درقدم اول پيشروان شان حزب آمونيست وظيفه دار
فقط با برپايي و . تدارك براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق با جديت واستواري به پيش گام بردارد 

پيشبرد جنگ خلق حقيقي است آه  مي توان سلطه ارتجاع وامپرياليزم  را سرنگون ساخته و 
حال ديگر آنزمان فرا رسيده است آه توده ها تحت . پيروزي رساند  انقلاب دموآراتيك نوين را به

درفش حزب پيشآهنگ پرولتري فراخوانده شوند ، تا دست به مبارزات جانانه زده ، نيروهاي 
ارتجاعي را همراه با خواسته ها وآرزوهاي شوم شان به گورستان تاريخ بسپارند و دست 

حال ديگر زمان آن فرارسيده است آه توده ها در يابند . ازند امپرياليستها را از افغانستان آوتاه س
ماهيت احزاب ارتجاعي اسلامي نيز همانند خلقي ها وپرچمي هاي ديروزي و حزب وطن 

هيچيك از اين دوجناح ارتجاعي خواستار آن نيستند آه توده ها برسرنوشت خود . امروزي است 
ب اسلامي از آوشش در راه حل مسالمت آميز همين رو است آه اآثريت احزاحاآم گردند و از 

ه مفهومي جز تطبيق مشي مصالحه ملي ندارد ، قضيه افغانستان وايجاد دولت با قاعده وسيع ، آ
  . دريغ نمي ورزند 

اين رژيم مي توانست طي چند . رژيم بازمانده تجاوز هنوز به عمر نكبت بارخود ادامه مي دهد 
معدوم گردد ، ولي در نتيجه خيانت هاي تنظيم هاي ارتجاعي روز بعد از خروج قواي اشغالگر 

  . اسلامي تا الحال پا برجا باقي مانده است 
اينك سيزده سال بعد از تجاوز قواي سوسيال امپرياليستي بر آشور ،  آه تباهي و سازش بوضوح 

فت عليه مناسبات ميان نيروهاي ارتجاعي حاآم بر آشور مبدل گرديده است مخالبه جنبه عمده 
تجاوزپاسداري از جانبازي هاي جنگ مقاومت فقط و فقط يك راه دارد وآن مخالفت قاطع و مبارزه 

  . روند سازش و تباني ارتجاعي و تلاش براي بر پايي جنگ خلق است جدي عليه 
   

  مرگ بر صلح ارتجاعي
مخالفين محافظه  1370بافروپاشي سريع سوسيال امپرياليزم شوروي بعداز آودتاي ناآام ماه سنبله 

به پيش " مشي مصالحه ملي " آارگورباچف ، سيراوضاع در افغانستان بطور روز افزوني به نفع 
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موافقه شوروي وايالات متحده براي قطع تحويل اسلحه به جناح هاي وابسته شان ، اعلام . مي رود 
وي و روسيه ، قطع ، مذاآرات اآثريت مجاهدين با شور" ملل متحد " طرح پنج فقره اي سرمنشي 

نيروهاي وابسته شان ، حمايت آشكار پاآستان  وايران عملي اسلحه توسط روسيه وآمريكا به 
وتلاش جدي نمايند ه سرمنشي "  ملل متحد " وعربستان  سعودي  از طرح پنج فقره اي  سرمنشي 

ل و اآثريت وموافقه  رژيم آاب"  بين الافغاني " براي آغاز مذاآرات  وسيع "  ملل متحد " 
  .مجاهدين براي شرآت درين مذاآرات ، علايم برجسته اين پيشروي اين اوضاع را نشان مي دهند

ظاهراموافقه  آرده اند آه ديگر خود را از درگيري  باوجوديكه امپرياليزم  روسيه وايالات متحده
ملل " ي سرمنشي مستقيم  به قضيه افغانسنتان بيرون بكشند ، ولي چگونگي  همين موافقه وتلاشها

امپرياليستها ومرتجعين منطقه  وعرب آرزو دارند از مداخله در امور :  نشان مي دهد آه "  متحد 
حكومتهاي  خواهند بعد ازين نيزآنها مي . افغانستان  وتعيين سرنوشت مردمان آن دست نبردارند 

نتوانند  –ومزدوران شان شهيدان وقرباني  جنايات آنها   اين آشور –بوجود آمدني در افغانستان 
  ! بدون توافق آنها بوجود آيند ؟

مبتني بر متحد ساختن همه جناحهاي ارتجاعي و تسليم "  ملل متحد " طرح پنج فقره اي  سر منشي 
طلبان ويا حد اقل اآثريت شان به دور يك خواست مشترك ارتجاعي يعني برقراري  يك دولت نيمه 

ميباشد ، نظمي آه "  نظم نوين جهاني " مستعمراتي  مطابق به خط  نيمه -نيمه فئودالي   –فئودالي 
  .بوده و خلقها فرمان برداران حقيري بيش نباشند  ي خواهد امپرياليستها حاآمان مطلقفقط م

حزب آمونيست افغانستان در مرامنامه اش تحليل نمود آه فعلا جريان تباني  وسازش ميان 
به تبعيت از جريان بين المللي تباني و سازش ميان  نيروهاي ارتجاعي مختلف در آشور ،

اين تحليل مرامنامه . ل گرديده است ت ذات البيني  آنها مبد، به روند عمده  در مناسباامپرياليستها
به روشني . حزب آمونيست افغانستان ، امروز به وضوح درست بودن خود را به اثبات مي رساند 

بيشتر  از پيش مي آوشند  به اختلافات خود پايان داده و ديده مي شود آه نيروهاي ارتجاعي 
  .قرباني هاي بيشمار مردمان ما را فداي منافع حقير ارتجاعي شان نمايند 

در خطابه سال نو عيسوي اش در عين حاليكه  بر مصيبت هاي "  ملل متحد " وقتي سرمنشي 
قضيه افغانستان تاآيد مي  بشمار مردمان آشور اشك تمساح مي ريزد و بر ضرورت حل سياسي 

تنظيم هاي " نمايد ، از اطميناني آه در مورد قبول طرح پيشنهادي پنج فقره اي اش از جانب 
موي سفيدان اقوام وقبايل  و حكومت "  ، " افغانان سر شناس مقيم آشور هاي غربي " ، " جهادي 

  . يك مي گيرد آابل ،  به وي داده شده است ابراز خوشحال نموده وآنرا به فال ن
و نيروهاي  تسليم " اپوزيسيون جهادي " وفال نيك را از جانب  آري ، تبارزات اين اطمينان 

مشران " و " شورهاي جهادي " طلب، در نشرات شان  ومصاحبه ها و تصويب قطعنامه  هاي 
  . آه اين روز ها بازار آن خيلي گرمست  مي توان شاهد بود " اقوام وقبايل 
اينكه همه نيروهاي ارتجاعي ادعا دارند آه روند صلح خواهي ارتجاعي آنرا اآثريت نكته جالب 

و " ميانه رو " هميشه اقليت آوچك مرتجعين چه !  نفوس افغانستان مورد حمايت قرار مي دهند ؟  
چه بنياد گرا خود را نماينده مردم جا زده و بدون اينكه به مردم حقي جز انتخاب آردن اين يا آن 

جع براي سرآوب آردن نشان داده باشند ، راي خود را راي مردم جا زده و خود را نماينده مرت
  . مردم معرفي نموده اند 

همانند دولت بازمانده از دوران اشغال " جهادي " اصل مسئله اينست آه هيچ بخشي از تنظيم هاي 
ده ها وسازماندهي درست آنها نه ديروز ونه امروز منافع توده ها را مد نظر داشته وبا اتكاء به تو

مرتجعين . انقلابي حرآت آرده اند ونه مي توانند حرآت نمايند   -يك مبارزه  براي پيش برد
ديروز منافع . هميشه نان شان را به نرخ روز ومطابق به هدايات باداران خويش مي خورند 

باداران آنها ايجاب مي آرد آه آنها با تمام نيرو عليه يكديگر با چنگ ودندان مبارزه نمايند، ولي 
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از اينرو ديروز . تا باهم به سازش و مصالحه بپردازند باداران آنها تقاضا مي نمايد  امروز منافع
مرتجعين مخالف رژيم آابل يكصدا خواهان سرنگوني آامل حكومت دست نشانده نجيب بودند ، 
ولي امروز اآثريت شان خواهان بين الافغاني شدن مذاآرات و حل مسالمت آميز قضيه افغانستان 

حكومت آابل و حفظ آن نهاد ارتجاعي منتهي تحت قيادت ظاهر شاه، " ي مصالحه ملي مش" به نفع 
بر اساس رهنمايي هاي برادرانه رهبران و حكومت هاي آشورهاي منطقه وامپرياليستها و  

  . نظارت قواي حافظ صلح ملل متحد ، براي تطبيق اين پروسه شدند 
ايجاد يك دولت با قاعده وسيع جز آوتاه شدن درواقع با تطبيق طرح پنج فقره اي  ملل متحد و

احتمال دست تعدادي از افراد دولت آابل وحزب وطن ، آدام تغيير آيفي در ساختار و ماهيت 
اساسي دولت بازمانده تجاوز بوجود نخواهد آمد و همان دولت ارتجاعي سرآوب گر با ادغام جناح 

  .هاي ديگري از مرتجعين پايه وسيع تري خواهد يافت 
نا بر نوپايي اش از يكجانب و توهم باوجوديكه توان فعلي مبارزاتي حزب آمونيست افغانستان ب

يعني تسليم طلبان " رفقاي نيمه راه و دشمن شادآن " توده ها  وخيانت ها وبزدلي ها بسياري از 
داخل صفوف جنبش انقلابي از جانب ديگر در جلوگيري از متحقق شدن مشي مصالحه و تباني 

، عجالتا ضعيف است ، با جاعي ورهبري شجاعانه توده ها بخاطر برپايي و پيشبرد جنگ خلق ارت
"       مشي مصالحه ملي " ، " دفاع از صلح ارتجاعي " آنهم قاطعانه عليه دنباله روي از جريان 

   .مبارزه نموده و در مقابل آن مي ايستد " ظاهر شاه بهتر از بنياد گرايان و دولت نجيب " و  
براي حزب آمونيست افغانستان هيچ فرق اساسي و عمده اي بين ظاهر شاه ، حزب وطن وبنياد 

حزب آمونيست همه آنها را دشمن مردم مي داند و تاآنجاي آه توان دارد در . گرايان وجود ندارد 
پروسه افشا و مبارزه عليه آنها خواهد آوشيد و متيقين است آه پيشبرد موفقانه اين مبارزه بخشي از

  . مبارزه براي تدارك و برپايي جنگ خلق مي باشد 
  

  شئونيزم طبقه حاكمه  مليت پشتون

  جزء اصلي از آماج انقلاب
  

نيمه فئودالي امروز همان داغ  –حدود جغرافيايي اآثريت قريب به اتفاق آشورهاي نيمه مستعمره 
ي در سه قاره آسيا ، آفريقا و لعنت بازمانده از دوره سلطه استعماري امپراتوري هاي سرمايه دار

منحل شده از آن حمايت نئوآلونياليزم ، امپرياليستي و سوسيال امپرياليزم . آمريكاي لاتين مي باشد 
بر دست نخورده ماندن " نظم نوين جهاني " هم اآنون تمامي امپرياليست ها در چوآات . آرده اند 

ندي هاي اجباري اين آشورها توسط استثمار گران، با تقسيم ب. پافشاري وتاآيد مي نمايند اين حدود 
نه تنها مليت هاي واحدو مسكون در يك سرزمين به چند پارچه در دويا چند آشور جداگانه تقسيم 
شده اند ، بلكه زمينه هاي زيادي براي ايجاد منازعات متداوم وجنگهاي خونين بين آشورها نيز 

مه يك مليت از طريق زدوبند با امپرياليستها و دولت برقراري سلطه طبقه حاآ.  بوجود آمده اند 
هاي مرتجع خارجي منحيث يكي از اهرم هاي اصلي سلطه طبقات حاآمه ارتجاعي و تداوم 

  .نيمه فئودال به نظام امپرياليستي جهاني عمل مي نمايد  –وابستگي آشورهاي نيمه مستعمره 
يرود آه در آن تقريبا از دوقرن به اين طرف اين چنين آشورها به شمار مافغانستان نيز از زمره 

طبقات حاآمه مليت پشتون براي بقا و دوام سلطه شان و خوش خدمتي به استثمار گران انگليسي 
وبعدا امپرياليستها و سوسيال امپرياليزم منحل شده شوروي به اعمال شئونيزم شان پرداخته و در 



شعله جاويد                                                                                                              مشماره سو  10

ها با سرآوب قهري و خونين اقوام و مليت هاي  استحكام آن آوشيده اند آه بسا اوقات اين آوشش
ديگر طبقات حاآمه صرفا به اين سرآوب هاي قهري از طرف . بوده استهمراه  ستممختلف تحت 

براي از هم پاشاندن شيرازه مليتي و ملت هاي مختلف تحت ستم و تبديل نمودن قناعت نكرده و 
 –ت ، ولسوالي ها  و حتي علاقه داري ها ولايا –شان به اقليت ها در هر واحد باصطلاح اداري 

سياست اسكان ناقلين پشتون و تبعيد با شندگان بومي آن مناطق را در پيش گرفتند تا بتوانند در 
گونه ولي با اين ! اجباري آل نفوس آشور توفيق يابند ؟" افغان سازي " اجراي نقطه         

گر نتوانسته اند جلو مبارزه عليه نا برابري اجحافات وتعدي ها هيچوقت  طبقات حاآمه مليت ستم
  . هاي مليتي را گرفته وسلطه استبداد شان را عمر ابدي بخشند 

ازآنجائيكه  تكيه طبقات حاآمه بر سوونيزم مليت پشتون يكي از عوامل  اصلي دوام سلطه 
آنجائكيه در استعمار، امپرياليزم  ، نيمه فئوداليزم و بورژوازي  آمپرادور بوده و هست  ، از 

شرايط فعلي با در نظر داشت مجموع  اوضاع منطقه و تغييرات  بوجود آمده در شوروي  قبلي 
آن نمي باشد مرامنامه حزب ساآن  خطر تجزيه آشور  در شرايط فعلي به نفع هيچك از مليت ها ي

ور ، آمونيست افغانستان براي پيشبرد مبارزه عليه نيمه فئوداليزم ، سرمايه داري آمپراد
امپرياليزم و خطر تجزيه آشور، مبارزه عليه شوونيزم طبقه حاآمه مليت پشتون را از وظايف 
اصلي مبارزاتي در راه پيروزي انقلاب دموآراتيك نوين مي داند و بر اين باور است آه با پيشبرد 

ات اصولي اين مبارزه در پهلوي پيشبرد مبارزه براي حل تضاد هاي اصلي ديگر برمحور مبارز
مي توان نقش سازنده اي براي تامين  –حل مسئله انقلاب ارضي  –خلقها عليه نيمه فئوداليزم 

بدين صورت شوونيزم طبقه حاآمه مليت . وحدت داوطلبانه مليت هاي مختلف آشور ايفا نمود 
هرگونه . پشتون يكي از اجزاي اصلي آماج انقلاب دموآراتيك نوين افغانستان محسوب مي گردد 

وجهي و غفلت نسبت به اين مسئله اصلي انقلاب آشور ، از هر موضع وبا هر نيت و قصدي، بي ت
  .بي توجهي و غفلت نسبت به آل انقلاب افغانستان مي باشد در واقع 

  
  خطر تجزيه رسمي كشور

  
امروز افغانستان عملا يك آشور تجزيه شده است ، نه تنها ازلحاظ سياسي بلكه از لحاظ اقتصادي 

عي نيز از لحاظ سياسي بر آشور ملوك الطوايفي حاآم است ، وحدت اقتصادي آن از بين واجتما
به مناطق متعلق به اقتصاد و بازار آشورهاي همسايه مبدل رفته وبخش هاي بزرگي از قلمروش 

با توجه به اوضاع منطقه و . جهان آواره مي باشند  شده اند و ثلث نفوس آن در اطراف و اآناف
ولت هاي حاآم بر آشورهاي همسايه مي توان به روشني خطر تبديل شدن تجزيه غير سياست ها د

  . رسمي موجود را به يك تجزيه رسمي مشاهد ه آرد 
البته فعلا گرايشات تجزيه طلبانه اي در ميان مليت هاي مختلف آشور حد اقل علنا به مشاهده نمي 

باوضاع جديد در منطقه وآشور برخورد نمايند اما چنانچه شوونيستها با نابينايي آامل نسبت . رسد 
بايستند ، آاملا طبيعي است آه و درمقابل خواسته هاي ملي مليت هاي تحت ستم آوردلانه 

گرايشات تجزيه طلبانه درميان مليت هاي تحت ستم علنا بوجود آمده و مبتني بر محرآات داخلي 
شوونيست ها در مقابل خواسته هاي بدين ترتيب ايستادگي . ز تقويت گردند وخارجي روز برو

برحق مليت هاي تحت ستم ، آه رياآارانه زير نام حفظ وحدت آشور و مبارزه عليه تجزيه طلبي 
. صورت مي گيرد ، يكي از اصلي ترين عوامل پيشرفت اوضاع آشور بسوي تجزيه رسمي است 

از طريق متحقق ساختن  احتي در صورتيكه مرتجعين و امپرياليستها بتوانند با سرهم بندي قضاي
تباني و سازش ميان شان خطر مذآور را موقتا دفع نمايد ، اما با توجه به ترآيب مليتي نفوس 

  . افغانستان و نفوس آشورهاي همسايه اين خطر آماآان بصورت بالقوم بشدت وجود خواهد داشت 
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پشتون در صورتيكه با توجه به وسايل فوق بايد قاطعانه گفت آه شوونيزم طبقه حاآمه مليت 
مواجه سازد ويا اين قاطعانه سرنگون نگردد ميتواند آشور با بصورت باالفعل به خطر تجزيه 

پيروزي انقلاب دموآراتيك نوين خلقهاي تمامي مليت . خطر را بصورت باالقوه پا بر جا نگهدارد 
يك دشمن اصلي بر هاي آشور ايجاب مي نمايد آه به شوونيزم طبقه حاآمه مليت پشتون به مثابه 

  . خورد شده وبا تمام قوا عليه آن مبارزه صورت گيرد 
  

  نيمه فئوداليزم  دوام سلطه 
وقتي از شوونيزم طبقه حاآمه مليت پشتون صحبت بعمل ميآوريم شوونيزم طبقه فئودال و در پيوند 

پشتون نيز البته بورژوازي ملي . مد نظر داريم با آن شوونيزم بورژوازي آمپرادور پشتون را 
وزنه اقتصادي وسياسي آن در مجموع بخش بسيار آوچكي از نمي تواند شوونيست نباشد ، اما 

  . شوونيزم پشتون را تشكيل مي دهد 
فيودالي و آمپرادور حامل و عامل شوونيزم پشتون از رژيم آابل گرفته تا بنياد گرايان و نيروهاي 

طرف . ستم ارتجاعي حاآم فعلي تلاش مي نمايند طرفداران شاه سابق همگي براي دوام و بقاي سي
. ايدئولوژيك وسياسي اين تلاش عبارت است از خواست برقراري حكومت اسلامي در افغانستان 

تفاوت ميان تلقيات گوناگون رژيم آابل ، بنياد گرايان و طرفداران شاه سابق از اين خواست ، از 
  . ت است و نه در اساس ديد منافع علياي خلقهاي آشور تفاوت در جزئيا

باين ترتيب شوونيزم طبقه حاآمه مليت پشتون در پيوند بسيار تنگاتنگ با حاآميت ارتجاعي مذهب 
شعار برقراري حكومت اسلامي براي شوونيست ها ازاين مزيت . و استبداد مذهبي قرار دارد 

با ستثناي بخشي  – بسيار عالي وبزرگ برخوردار است آه ميان مليت حاآم و مليت هاي تحت ستم
از يك مليت سلطه ايدئولوژيك وسياسي واحدي براي افيون مذهب در چوآات مذهب واحد آنها 
يعني مذهب حنفي بوجود مي آورد و ستمگري طبقه حاآمه مليت پشتون را در قالب وحدت مذهبي 

ه تن دادن بهمين سبب تن دادن به حكومت اسلامي در افغانستان مترادف است ب. حفاظت مي نمايد 
به سلطه شوونيزم طبقه حاآمه مليت پشتون به روشني پيدا است آه پيروزي انقلاب دموآراتيك 

انقلابي آه استبداد وارتجاع را سرنگون مي سازد و آزادي دموآراسي حقيقي براي نوين بعنوان 
آه طرف سياسي  –توده هاي مردم بارمغان مي آورد ، بدون سرنگوني حاآميت سياسي مذهب 

  . ممكن و ميسر نمي گردد   -شوونيزم طبقه حاآمه مليت پشتون است 
  

  پايه اي براي سلطه امپرياليزم 
اگر به تاريخ دوصد ساله اخير افغانستان نظر اندازيم واضحا مي بينيم آه سلطه شوونيزم طبقه 

وند بوده و اين حاآمه مليت پشتون مداوما با سلطه استعمار و امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم در پي
  . دو متقابلا به حفظ و استحكام همديگر ياري و مدد رسانده اند 

گرچه در تمامي آشورها ي تحت سلطه چند مليتي شوونيزم مليت حاآم د رپيوند با امپرياليزم 
جهاني قرار دارد ، اما ضرورت اين پيوند براي شوونيست هاي طبقه حاآمه مليت پشتون 

و مهم است ، آنچناني آه بدون يك پيوند بسيار محكم حفظ ودوام سلطه  درافغانستان بسيار جدي
دليل اين امر را بايد در ترآيب نفوس مليت هاي مختلف . شان بسيار مشكل و حتي ناممكن ميگردد 

  . افغانستان سراغ آرد 
 مليت پشتون گرچه بزرگترين مليت افغانستان است ، اما مليتي نيست آه اآثريت نفوس آشور را

از اينجهت طبقه حاآمه مليت پشتون ولو اينكه با فريب و ريا بتواند والبته تا حال .  در بر بگيرد 
توده هاي مليت پشتون ويا حد اقل اآثريت آنها را بدنبال خود بكشاند ، بازهم از  –نتوانسته است 
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ع اين ضعف شوونيست ها براي رفراه بسيار ساده ايكه . لحاظ پايه اجتماعي ضعيف خواهد بود 
تكيه بر  –و بعد از اين نيز استفاده خواهند آرد  –شان يافته اند و از آن تا حال استفاده آرده اند 

  . اربابان خارجي و حاميان استعمار گر وامپرياليست است 
ازجانب ديگر امپرياليست ها نيز نه تنها در گذشته سلطه وحاآميت شوونيست ها را مورد حمايت 

امپرياليست ها خواهان حفظ ثبات . بلكه در حال حاضر وآينده نيز چنين خواهند آرد قرار داده اند 
  .ونظم موجود در جهان هستند و نمي خواهند بي ثباتي وبي نظمي در جهان دامن زده شود 

. مورد خواست امپرياليست ها فقط به همين منظور مطرح گرديده است " نظم نوين جهاني  " 
پشتون در افغانستان تا حال يك جزء اصلي نظام حاآم براين آشور بوده  سلطه طبقه حاآمه مليت

ازآنجائيكه امپرياليست ها خواهان حفظ و بقاي اين نظام ارتجاعي مي باشند آاملا طبيعي . است 
است آه از دوام سلطه شوونيزم پشتون در افغانستان نيز حمايت نمايند آنها حتي از جايگزيني 

ري بجاي حاآميت شوونيستي فعلي بيم دارند زيرا آه اين امر نيز جامعه حاآميت شوونيستي ديگ
افغانستان را در مسير وقايع و حوادث غير قابل پيش بيني خواهد انداخت و اين حالت براي 

  . امپرياليست ها خطر ناك خواهد بود 
ياليست ها در اين چنين است آه سلطه شوونيزم پشتون در افغانستان يكي از پايه اصلي سلطه امپر

حتي مي توان گفت آه شوونيزم طبقه . آشور بود ه ودر خدمت حفظ وبقاي اين سلطه قرار دارد 
حاآمه مليت پشتون امروز بصورت پايه اي براي مداخلات و دست اندازي هاي ارتجاع منطقه و 

  . بافغانستان درآمده است عرب 
  

  عاملي براي عقب ماندگي كشور 
تحت ستم در افغانستان از جهات مختلف توسط شوونيست ها اعمال گرديده ستمي آه بر مليت هاي 

و مي گردد ، يكي ازعوامل اصلي عقب ماندگي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي واجتماعي اين مليت 
همانطوريكه قبلا بيان آرديم مليت ها ي تحت ستم در افغانستان مجموعا . ها بشمار مي رود 

مي دهند و لذا عقب ماندگي اينها بر آل آشور تاثير گذاشته و باعث اآثريت نفوس آشور را تشكيل 
عقب ماندگي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي واجتماعي سراسري در آشور و حفظ و دوام آن مي 

حتي صرف نظر از تاثيرات غير مستقيم ، سلطه شوونيست ها بر آشور مستقيما نيز در . گردد 
مثلا دوام زندگي بدوي آوچي ها در اصل نتيجه سياست . د عقب ماندگي مليت پشتون دخيل مي باش

يگري آنها را براي سرآوب مليت هاي تحت ستم هاي سرآوبگرانه شوونيست ها است آه آوچ
  . مفيد تشخيص داده و براي از ميان بردن آن آوشش نكرده اند 

  
  وفائي  مبارزات طبقاتي سدي درراه شگ

، البته باعث برانگيختن  مبارزات ملي مليتهاي تحت ستم  سلطه طبقه حاآمه مليت پشتون بر آشور
مبارزات طبقاتي زحمتكشان  مي گردد ، اما در عين حال بصورت سدي در مقابل  شگوفائي 

اين امر روحيه . نيز عمل مي نمايد  –منجمله زحمتشكان  مليت پشتون  –مليتهاي مختلف آشور 
پشتونها دامن مي زند و به عنوان عاملي در حفظ  شوونيستي و برتري طلبي  هاي ملي را در ميان

حاآمه برتوده هاي پشتون آار مي آند و همچون پرده ساتري روي تضاد هاي طبقاتي  سلطه طبقه 
در نتيجه طبقه حاآمه مليت پشتون قادر مي گردد . تاثيرات منفي مي گذارد " پشتونولي " تحت نام 

منافع طبقاتي  آنها ، عليه مليتهاي تحت ستم و بويژه آه توده هاي زحمتكش پشتون را ، بر خلاف 
  . زحمتكشان  آنها استعمال نمايد 
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سلطه  شوونيست ها و سياستهاي خانه خرابكن و تفرقه افگنانه آنها  زحمتكشان  مليتهاي  تحت ستم 
را در چنان جو ناسيوناليستي تنگ نظرانه  ارتجاعي مي اندازد آه از يكجانب بر تضاد  هاي 

بر جا مي گذارد  واز جانب ديگر قاتي آنها با طبقات استثمار گر مليتي خودي شان تاثيرات سوء طب
بدون در نظر گرفتن  تفاوت ميان  طبقات استثمار گر وطبقات  تحت   -آنها را عليه تمامي پشتونها 

اين  .بر مي انگيزاند و آنها را  د رمقابل زحمتكشان مليت  پشتون قرار مي دهد  –استثمار 
وضعيت حتي براي شگوفائي مبارزات ملي انقلابي در ميان  مليتهاي تحت ستم نيز مضر تمام مي 

  .شود 
البته طرح اين بحث به هيچ صورت  به اين معني نيست آه تا زمان سرنگوني شوونيزم  ، 

و ما بايد  بر محور مبارزات طبقاتي  ضد فئودالي . شگوفائي مبارزات طبقاتي ممكن نمي باشد 
ضد آمپرادوري ، مبارزه عليه شوونيزم  طبقه حاآمه مليت پشتون  را نيز بعنوان يك وظيفه اصلي 

  . مبارزاتي درنظر گيريم 
  پايه اي براي روند تباني ارتجاعي 

چنانچه مي دانيم  امروز در افغانستان نيز به تبعيت از روند تباني امپرياليستي ، روند تباني و 
اساس اين روند عبارت . نگارنگ روند ارتجاعي عمده را تشكيل ميدهد سازش ميان مرتجعين  ر

است از دست نخورده ماندن سيستم حاآم بر آشور و جلوگيري از پيدايش  تغييرات جدي  پايه اي 
. آه دست نخورده ماندن  مناسبات ميان مليتهاي مختلف آشور يكي از اجزاء اصلي آن مي باشد 

ع روند يكدست شدن  ومتحد شدن مجدد شوونيست ها است  آه  ظاهر روند سازش و تباني  در واق
  . شاه سابق سمبول ومعرف آن است 

  
  

  

  حزب كمونيست انقلابي آمريكا
انديشه مائوتسه دون  –لنينيزم  –براساس  مارآسيزم  1975حزب آمونيست انقلاب آمريكا در سال 

نفرانسيسكو ايجاد گرديده بود ، از لحاظ در سا 1968اتحاديه انقلابي آه در سال . تشكيل گرديد 
سياسي  و تشكيلاتي نقش محوري در تشكيل حزب آمونيست انقلابي  آمريكا ايفاء  –ايدئولوژيك 

  . نمود 
مبارزات دهه شصت در آمريكا وساير نقاط جهان بويژه تحت تاثير اتحاديه انقلابي از درون 

ب فرهنگي چين بوجود آمد ودرابتدا يك مبارزات ضد رويزيونيستي حزب آمونيست چين وانقلا
اما در طول فعاليت تقريبا هفت ساله اش نه تنها موفق شد به يك تشكيلات . دسته محلي آوچك بود 

معتبر وبا آيفيت در سطح آل آشور ايالات متحده مبدل شود ، بلكه توانست بعنوان محور عمده 
انقلابي آمريكا نيز نقش تاريخي اي بازي سياسي و تشكيلاتي تاسيس حزب آمونيست  –ايدئولوژيك 

اتي پر پيچ وخم وناهموار ، پيشبردمبارزات عليه انحرافات در درون اين مسير مبارز. نمايد 
حد اقل دو بار مبارزات عمده اي عليه انحرافات واپورتونيزم در . تشكيلات را نيز شامل مي شود 

در اواخر سال " فرانكلين "  ه گروه اپورتونيستي مبارزه علي:  درون اتحاديه انقلابي پيش برده شد 
 1974وتقريبا طول سال  1973دراواخر سال " رايت " به مبارزه عليه گروه اپورتونيستي  1970

منشعب گرديدند ، اما اتحاديه انقلابي با در هردومورد گروه هاي اپورتونيستي از اتحاديه انقلابي 
  . عاب قوي تر و با آيفيت تر بيرون آمد پافشاري روي مواضع اصولي از هردو انش

تشكيل حزب آمونيست را به نحو جدي حرآت به طرف  1973اتحاديه انقلابي براي طول سال 
همزمان . موفق شد طرح پيشنهادي برنامه حزب را تدوين نمايد  1975آغاز نمود و دراوايل سال 

 معرفي احزاب و سازمانھاي  عضو جنبش انقلابي انترناسيوناليستي
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به پيش بسوي " مجله بنام يك  ، آميته هاي بحث برنامه تشكيل گرديدند ، اين آاربا اجراي 
" آنگره هاي آمادگي براي آنگره  مؤسس حزب "  بيرون داده شد ودر سطوح مختلف ..." حزب

  . تشكيل گرديد 
آنرا اعلام آنگره مؤسس حزب آمونيست  انقلابي آمريكا  آه حزب را ايجاد نموده و موجوديت 

يست انقلابي آمريكا ، گام آيفي مهمي تشكيل حزب آمون. داير گرديد  1975آرد ، دراواخر سال 
به پيش  –اين دژ نيرومند امپرياليستي  –بود آه جنبش آمونيستي بين المللي درايالات متحده 

  . برداشت 
، سال درگذشت مائوتسه دون بود  رويزيونيست هاي چيني مدت زمان اندآي پس  1975اما سال 

ودتا زده و قدرت را درحزب آمونيست دست به آ – 1976درسا ل –از درگذشت مائوتسه دون 
سرنگوني سوسياليزم در چين ، ضربه سختي بر جنبش  . چين و دولت چين تحت تصرف گرفتند 

 –لنينيزم  –بين المللي آمونيستي وارد آورد و بسياري از احزاب وسازمانهاي مدعي مارآسيزم 
  . انديشه مائوتسه دون را بسوي ارتداد وانحراف سوق داد 

برآمن در درون حزب آمونيست انقلابي آمريكا پرچم طرفداري  –ويزيونيستي جارويس گروه ر
اما حزب آمونيست انقلابي آمريكا تحت . سرقدرت در چين را برافراشت از رويزيونيستهاي بر

رهبري رفيق باب آواآيان ، صدر حزب مبارزه عليه اين گروه را موفقانه به پيش برده ودرفش 
اين مبارزه در جلسه . انديشه مائوتسه دون را برافراشته نگهداشت  –لنينيزم  –انقلابي مارآسيزم 

رويزيونيست ها حيله گرانه فيصله ها . به اوج خود رسيد   1977آمتيه مرآزي حزب د رسال 
اما در مقابل تطبيق اين فيصله ها آه افشاگري در مورد . جلسه آميته مرآزي را تائيد آردند 

اين . ا د رسراسر حزب نيز شامل مي شد ، تاب نياورده و دست به انشعاب زدند رويزيونيزم آنها ر
انشعاب از لحاظ آمي حزب را ضربه زد ، اما توان انقلابي و آيفيت مبارزاتي اش را ارتقاء 

  . بخشيد 
نوشته رفيق با ب آواآيان ، از طرف حزب " خدمات فنا ناپذير مائوتسه دون " انتشار آتاب 
، گام ارزنده ، اصولي ، تئوريك وداراي اهميت بين المللي  1979لابي آمريكا در سال آمونيست انق

بود آه نقش قاطعي در دفاع از خدمات مائو تسه دون وتكامل علم انقلاب پرولتري توسط وي بازي 
درهمين سال هنگام ديدار تين سيائوپينگ از آمريكا حزب آمونيست انقلابي تظاهراتي . نمود 

آه از لحاظ مبارزه عليه رويزيونيست هاي برسر قدرت در چين ، از اهميت شايسته اي  ترتيب داد
پليس عليه اين تظاهرات به سرآوب متوسل گرديده . در سطح ايالات متحده و جهان برخوردار شد 

تن از تظاهرات آنندگان منجمله باب آواآيان صد ر حزب را دستگير نمود وبراي هريك  88و 
به ادامه همين دوسيه سازي هاي ارتجاعي مقامات آمريكايي بود . ري ترتيب داد دوسيه هاي قطو

  . پيش آمد  1980آه تبعيد اجباري باب آواآيان در سال 
حزب آمونيست انقلابي آمريكا ، مبارزه عليه رويزيونيزم خواجه را نيز بطور موفقانه واصولي 

دفع نمود ، از خدمات مائو در تكامل پيش برده و حملات آين توزانه عليه مائوتسه دون را 
لنينيزم دفاع قاطعي بعمي آورد و ماهيت سراپاي رويزيونيستي لاطائلات خواجه را  –مارآسيزم 

  . افشاء و رسوا آرد 
انديشه  –لنينيزم  –مواضع اصولي و دفاع قاطع حزب آمونيست انقلابي آمريكا از مارآسيزم 

ل اولين آنفرانس بين المللي احزاب و سازمانهاي مائوتسه دون ، نقش برجسته اي در تشكي
. بازي نمود  1980مائوتسه دون انديشه و انتشار بيانيه آن در سال  –لنينيست  –مارآسيست 

تعداد زيادي از سازمانها  –بعد از آميسيون  –برگزاري اين آنفرانس نه تنها براي اولين بار 
دي عليه رويزيونيست ها بوجود آورد ، بلكه واحزاب آمونيست را گرد هم جمع آرده و صف واح

  . اوليه اي براي تشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بوجود آورد پايه 
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اصول پايه " حزب آمونيست انقلابي آمريكا يكجا با حزب آمونيست انقلابي چيلي ، سند ارزشمند 
اين . را تدوين نمود " تي لنينيستها و خط بين المللي جنبش آمونيس –اي براي وحدت مارآسيست 

سند سنگ بناي اساسي بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بشمار مي رود و انتشار آن نقش 
 –لنينيست  –مهمي در تدارك تشكيل دومين آنفرانس بين المللي احزاب وسازمانهاي مارآسيست 

  . ايفا نمود  1984مائوتسه دون انديشه در سال 
امريكا در تدوير دومين آنفرانس بين المللي احزاب و سازمانهاي  حزب آمونيست انقلابي

مائوتسه دون انديشه و پيشبرد موفقانه واصولي آن آه منجر به تشكيل  –لنينيست  –مارآسيست 
اين حزب . جنبش انقلابي انترناسيوناليستي گرديد ،  خدمات قابل قدر و در خورستايش بعمل آورد 

اليستي و خدمت به جنبش بين المللي آمونيستي ، در طول تقريبا هشت با روحيه عالي انترناسيون
سالي آه از تشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مي گذرد ، نقش قاطعي در پيشبرد مبارزات اين 
جنبش و مشخصا فعاليت هاي رهبري آننده آميته آن بر عهده گرفته و خالصانه و مجدانه براي 

مواضع وروحيه انترناسيوناليستي پرولتري . تلاش بعمل آورده است " جاا"  استحكام و گسترش 
حزب آمونيست انقلابي آمريكا نه تنها قابل تائيد و ستايش است بلكه اين سرمشق ونمونه عالي نيز 

  . بشمار مي رود 
حزب آمونيست انقلابي آمريكا در عرصه مبارزه براي جمع بندي از تاريخ جنبش بين المللي 

وتحليل از واقعيت هاي معاصر وجاري جهان ، به نحو پيگيري فعال بوده و خدمات  آمونيستي
تئوريك وارزنده اي براي جنبش بين المللي آمونيستي ، انقلاب جهاني و انقلابي آمريكا انجام داده 

آتاب ها و رسالات متعددي آه توسط اين حزب منتشر گرديده اند ، ارتقاء سطح مباحثات . است 
بش بين المللي آمونيستي را به شايستگي مدد رسانده  وبه امر ايجاد اساس وپايه اي دروني جن

  . براي اتحاد عاليتر جنبش بين المللي آمونيستي خدمت آرده اند 
توسط حزب " آارگر انقلابي " و نيز هفته نامه اي به نام " انقلاب " ترويجي حزب بنام ارگان 

نه تنها براي آمونيست هاي آمريكا "  انقلاب . "  ار مي يابند آمونيست انقلابي آمريكا منضما انتش
آارگران " بلكه براي آل جنبش بين المللي آمونيستي يك مجله تئوريك و باارزش به شمار مي رود 

اين هفته نامه منضما به افشاء گري . يگانه هفته نامه آمونيستي در سطح جهان است " انقلابي 
ريكا و امپرياليزم جهاني مي پردازد و به ارتقاء سياسي آارگران سياسي عليه امپرياليزم آم
  . وانقلابيون مدد مي رساند 

،  1988پولينوم دومين آميته مرآزي خود در اوايل سال حزب آمونيست انقلابي آمريكا هشتمين 
ميان مائوئيزم را بجاي انديشه مائوتسه دون ، رسما مورد تائيد و پذيرش قرار داد و ازين بابت در

مجموع احزاب و سازمانهاي شامل در جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بلا فاصله پس از حزب 
نيز بكار برد اصطلاح      " جاآ" از آن پس تعداد ديگري از مشمولين . آمونيست پرو قرار گرفت 

  . را مورد پذيرش قرار داده اند " مائوئيزم "  
حزب آمونيست  –ترين و نيرومند ترين دژ امپرياليستي اين وحشتناك  –درايالات متحده آمريكا 

انقلابي ، آن ستاد رزمنده و پيشآهنگ پرولتري است آه نه تنها از طريق تبليغ وترويج توسط 
و نشرات ، بلكه با پيشبرد فعاليت هاي از قبيل اعتصابات ، تظاهرات و شرآت در اعتراضات 

نيز براي تسخير مسلحانه قدرت از راه قيام حرآت ها ي توده اي و تلاش براي رهبري آنها 
ايالات متحده آمريكا بهيچوجه يك جزيره سكون وثبات . عمومي و پيروزي انقلابي تدارك مي بيند 

حزب . براي امپرياليستها نيست و مبارزات مهمي عليه نظام حاآم امپرياليستي در آن جريان دارد 
ت را دامن مي زند و مي آوشد آنها را از ديد تدارك آمونيست انقلابي آمريكا فعالانه اين مبارزا

دراينجا به سه نمونه مهم اين مبارزات آه در طول چند سال گذشته روي . براي انقلاب تكامل دهد 
  : داده اند اشاره مي نمائيم 
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ليحاتي  و تدارآات سالهاي نيمه اول دهه هشتاد شاهد اوج گيري بي سابقه مسابقات تس -
مپرياليستي رقيب تحت رهبري امپرياليزم آمريكا و سوسيال امپرياليزم شوروي جنگي بلوك هاي ا

در مخالفت عليه اين وضعيت حرآت ها ومبارزات توده اي مهم و پردامنه اي در آشورها ي . بود 
اين . يكي از آن جمله بودند  85اپريل سال  29امپرياليستي غربي بوقوع پيوستند آه مبارزات 

دراين روز هزاران نفر از توده هاي مردم از اقشار . ه يك روز غير عادي بود روزدرايالات متحد
و طبقات مختلف ،  در سراسر آشور ، در مخالفت عليه تدارآات جنگي و حشيانه قدرت هاي 

حزب آمونيست . بزرگ امپرياليستي ، و بصورت مشخص امپرياليزم آمريكا ، بحرآت در آمدند 
داختن و پيشبرد اين حرآت اعتراضي و بويژه تنظيم و رهبري فعالانه انقلابي آمريكا در براه ان

  .هم گرفت و نقش مهمي ايفاء نمود فعاليت هاي انقلابي آارگران ، با جديت س
مبارزه اي عليه ميهن پرستي امپرياليستي آه توسط حزب آمونيست " نبرد پرچم سوزان "  -

يكي از اعضاي سازمان " گريگوري جانسون  . " انقلابي بوجود آمد و دامنه وسيعي بخود گرفت 
هيئت حاآمه امپرياليستي اين . جوانان حزب آمونيست انقلابي ، پرچم آمريكا را بآتش آشيده بود 

. قضيه را بسيار جدي گرفت و در راستاي تبليغ براي ميهن پرستي آمريكايي آنرا به محكمه آشاند
شامل يك ( زب و دهها سازمان مترقي آمريكايي حزب آمونيست انقلابي آمريكا سازمان جوانان  ح

ثات به سطح  جرايد، راديو ها و مبارزات و مباح. در اين قضيه در گير شدند ) ميليون نفر 
جون  21انانه پيش رفت آه سرانجام دادگاه عالي آمريكا در تلويزيون ها آشانده شد و آنچنان ج

  . د و حكومت عقب نشيني نمود را صادر آر" گريگوري جانسون " حكم برائت   1989
درجريان جنگ خليج امواج گسترده اي از مبارزات توده اي در اعتراض عليه لشكر آشي  -

حزب آمونيست انقلابي آمريكا از طريق . امپرياليستي سراسر ايالات متحده را در بر گرفت 
د آن پيگيرانه افشاگري هاي پيهم در دامن زدن اين مبارزات فعالانه سهم گرفت و براي پيشبر

تمرد سربازان از رفتن به ميدان جنگ يكي از عرصه ها ي مهم اين مبارزات . تلاش بعمل آورد 
 . بود آه حزب آمونيست انقلابي با جديت براي آن تبليغ نمود 

ما در قلب دژ نيرومند امپرياليستي يعني ايالات متحده آمريكا نيروي داريم آه به آن افتخار مي 
نيرو حزب آمونيست انقلابي آمريكا است آه براي برپايي قيام عمومي تسخير مسلحانه  اين. نمائيم 

پيروزي نهايي پرولتاريا و سرنگوني . قدرت وپيروزي انقلاب در آمريكا تدارك مي بيند 
  . امپرياليزم حكم تاريخ است 

  !وتطبيق اين حكم تاريخ ، به پيش براي اجرا 


